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همه اتفاقات شیرین زندگی من در هلال احمر بوده است، حتی ازدواجم. همسرم هم یکی از همین هلال احمری های پای کار است و این یک امتیاز بزرگ برای من است؛ چراکه 
دغدغه شیفت های طولانی و عدم حضورم در خانواده در ایام خاص و مناسبت ها را ندارم؛ چون همسرم نیز پابه پای من در مأموریت است. امسال هم با اینکه نخستین سال 
زندگی مشترک مان است و فقط 3 ماه از ازدواج مان می گذرد، من باز شب عید شــیفت پایگاه هستم و نمی توانیم نخستین نوروز مشترک مان را کنار هم باشیم؛ اما هردو 

معتقدیم نجات جان انسان ها از هر چیزی واجب تر است.

درهلالاحمر
ازدواجهمکردم
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تماشای گزارش

 خاطرات
 تلخ و شیرین نوروز 

حضور یک ماهه در پایگاه های امداد و نجات 
نوروزی همراه با خاطره های تلخ و شــیرین 
فراوانی است که گاه خاطرت را مکدر می کند 
و گاه لبخنــد بر لبانت می نشــاند. یکی از 
تلخ ترین خاطره های کاری من در ایام نوروز 
به مأموریتی برمی گردد که طی آن 2خودروی 
سواری در اتوبان همدان به کرمانشاه با هم 
برخورد کرده بودند و ما به عنوان تیم امدادی 
در محل حادثه حاضر و با تلاش بچه ها موفق 
شدیم پدرخانواده و 2فرزندش را از خودرو 
خارج کنیم؛ اما همین که خواســتیم مادر 
خانواده را از خودرو خارج کنیم، متأســفانه 
خودرو دچار حریق شد و ما این مادر جوان 
را از دست دادیم. با اینکه این حادثه سال92 
اتفاق افتاد، من هر سال نوروز یادش می کنم و 
افسوس می خورم که چرا نتوانستم این مادر 
را نجات دهم. البته در میان خاطرات نوروزی 
تعداد خاطره های شیرین مان هم کم نیست. 
یادم می آید سال94 بود و برای کمک به مادر 
بارداری که امکان مراجعه به شهر را نداشت 
همراه با 2نفر از نیروهای بهداشت و درمان 
به روستایی در شهرستان کنگاور رفتیم. در 
این عملیات هم سرعت حرف اول را می زد و 
ما موفق شدیم به محض ورود به روستا ظرف 
چند دقیقه شاهد تولد فرزند این مادر و نجات 
جان او باشیم؛ خاطره ای که هیچ وقت حلاوت 

و شیرینی اش را فراموش نمی کنم.

جوان دهه هفتادی هلال احمر از شیرینی مأموریت های یک ماهه نوروزی برایمان می گوید 

16سالمأموریتدرنوروز
طبق رسم هرساله شان باروبندیلشان را جمع کرده اند و در قرارگاه همیشگی 
)مرقد مطهر امام خمینی )ره(( آماده اعزام به محل مأموریت اند. مأموریت شان 
حفاظت از جان مسافران نوروزی است؛ از امدادگران و نجاتگران حوزه امداد و 
نجات گرفته تا تیم های توانا که قرار است در ورودی شهرها با لبخند مهربانی هم 
از مسافران استقبال و هم هشدارهای لازم را به راننده ها گوشزد کنند. خیلی هایشان نخستین تجربه حضورشان در 
قالب عملیات ویژه امدادی نوروزی است؛ اما بین شان افرادی هستند که یک دهه یا بیشتر طعم بودن کنار خانواده در 

نوروز را بی خیال شده اند و به جایش لذت کمک به همنوعان مسافرشان را در این ایام انتخاب کرده اند. یکی مثل فرشید 
فاخری، یک دهه هفتادی جوان و البته پرشروشور که از وقتی وارد جمعیت هلال احمر شده، تخته گاز تمام دوره های 
امداد و نجات را طی کرده و به درجه ایثار رسیده و حالا یکی از کاربلدهای حوزه های کاری خود است. او با نوروز امسال 
16شب عید است که به جای بودن کنار خانواده بر سر سفره سال تحویل پایگاه امداد و نجات نشسته و نخستین آرزوی 
هر سال نویش سلامت مسافران نوروزی بوده است. در حاشیه اعزام تیم های امداد و نجات استان تهران به مأموریت 

نوروزی با این جوان امدادگر گپ وگفتی داشتیم.

فاطمه عسگری نیا زندگی
  روزنامهنگار

نوروز88نخســتیننوروزیبــودکهتجربــهحضوردر
پایگاههایامدادونجاتراداشــتموحالاحدود16سال
ازآنســالمیگذرد.درتماماینسالهابرایحضوردر
مأموریتهاینوروزیداوطلــببودم؛چراکهلذتنجات
جانمردمرابههیچلذتدیگرینمیفروشم.شایدیکی
ازمولفههاییکهدرتماماینسالهاباعثشدمابودندر
مأموریتهارابهماندنکنارخانوادهترجیحدهیم،داوطلبی

برایخدمتبههمنوعانمانبود.مندرتماماینسالها
فقطباخودمتکرارمیکنمکهحتیاگربتوانمجانیکنفر
راهمدرایامنوروزنجاتدهم،آنسال،سالپرخیروبرکتی
برایمنخواهدبود.متأسفانهحوادثجادهایدرکشورما
آماربالاییازمرگومیرهارابهخوداختصاصمیدهندو
اگرحضوربموقعامدادگراندرصحنهحادثهنباشد،شاهد

مرگومیرهایبیشتریخواهیمبود.

نخســتینباریکهبــافعالیتهــایداوطلبی
هلالاحمــرآشــناشــدماززبــانیکــیاز
همکلاسیهایدوراندبیرستانبود.مااصالتااهل
کنگاورازتوابعشهرستانکرمانشاه.وقتیدوستم
دربــارهدورههایآموزشــی،اردوهایتفریحی
وامدادیوفعالیتهایبشردوســتانهصحبت
میکرد،برایمجالببودکهاووهلالاحمریهای

دیگرهدفاولوآخرشــاننجاتبشریتاست.
آنقدراینمباحثبرایمنجالببودکهتصمیم
گرفتمهمراهاوعضوجمعیتهلالاحمرشوم.
ورودبهجمعیتهلالاحمرازســال87همان
وخلاصهشــدنزندگیامدرایــننهادمردمی
بشردوستانههمان.یکســالطولکشیدکه
دورههایآموزشــیراتکمیلکنموبرایورود

بهپایگاههایامدادونجاتآمادهشوم.ازآنجاکه
تمامدورههایآموزشــیاعمازامــدادونجات
جاده،کوهستانو...رادیدهبودم،میتوانستمدر
تماماینمأموریتهاشرکتکنموفعالیتهای
امدادیخودراازپایگاهامدادونجاتجادهایدر
شهرستانکنگاورآغازکردم.هنوزتاریخشرابه

یاددارم؛22اردیبهشتسال1388.

16نوروز در حال امداد داوطلبی از سال 88
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